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چکیده

با آغاز جنگ‌های صلیبی توجه به تحقیق درباره اسلام به عنوان یک دین ضرورت یافت. در ادامه، روند تحولات در غرب دین را از صحنه زندگی اجتماعی و سیاسی حذف کرد و باعث بروز خلاء در عصر حاضر شد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و حمایت روشنفکران از مبارزات مردم ایران، نشانه‌های بازگشت به دین در جهان غرب ظهور یافت و جانی تازه گرفت اما غرب این بازگشت را تهدیدی از جانب مسلمانان قلمداد کرد. عصر روشنگری و اندیشه‌های برآمده از آن همچون لیبرالیسم از بدو ظهور تا کنون لطمات جبران‌ناپذیری را بر ارزش‌های اخلاقی، معنوی و فضایل مورد تقدیس بشر وارد کرده، از این طریق جهان را دستخوش بحران‌هایی عظیم نمود. گسترش نفوذ اسلام و گرایش گسترده غرب به پیام‌های دینی و معنوی آن، کشورهای غربی را مضطرب کرد و آنان با استفاده از عملیات روانی به مخدوش کردن چهره اسلام نزد افکار عمومی پرداختند غرب پس از فرو پاشی کمونیسم تنها ایدئولوژی اسلام راه مشکل جدی برای خود می‌داند. و با مطرح کردن برخورد هویت‌های تمدنی رقیب از تقابل ارزش‌های مذهبی و سکولار به مثابه عرصه رقابت تاریخی اسلام و مسیحیت یاد کرد و آن را جنگ سرد اجتماعی نامید. هر چند تا سال 2000 م در بسیاری از روزنامه‌ها، کتاب‌ها و... از اسلام و حركت‌های اسلامی سخن می‌گفتند ولی هنوز اسلام هدف حملات سازمان یافته آن نشده بود اما با وقوع حادثة 11 سپتامبر 2001 اسلام به منبع اصلی تروریسم معرفی شد. غربی‌ها بر این باورند کسانی که حادثه 11 سپتامبر را به وجود آوردند ماه‌ها بلکه سال‌ها در آن زندگی کرده‌اند اما چیزی از تمدن غرب نیاموخته‌اند و در عصبیت خود باقی مانده‌اند بنا بر این خطاست اگر فکر کنیم که مسلمانان تغییرپذیرند و بیان می‌دارند که مسلمانان هنوز بر روی کلماتی مانند جهاد، قتال، شهادت و امثال آن پافشاری می‌کنند.
واژگان کلیدی: اسلام‌گرایی، غرب، لیبرالیسم، تروریسم، انقلاب اسلامی، دین، مسیحیت. 

مقدمه
جنگ‌های صلیبی سرآغاز تحقیق درباره اسلام به شمار می‌آید. در حقیقت این امر، آغازی بر ایجاد صورت تحریف‌شده‌ای از اسلام در دنیای غرب بود. مسیحیت و اسلام که هر دو دعوی جهانی داشتند روبه‌روی هم قرار گرفتند و تاریخ طولانی از دشنام‌های دارالمسیحیت به پیامبر اسلام و تحریفات سخت و سخیف آن از اسلام و برابر نهادن اسلام با افراطی‌گری و تروریسم شکل گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی و حمایت روشنفکران از مبارزات مردم ایران، نشانه‌های بازگشت به دین در جهان هویدا شده، جانی تازه گرفت. غرب این مسئله را بازگشت دین به صحنه عمومی اروپا از دو منظر قابل تأمل است، نخست از این دیدگاه که روند رو به گسترش اسلام در غرب بخش اصلی موج بازگشت دوباره به دین را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، مسلمانان بومی شده در غرب و تازه مسلمانان می‌توانند با ایجاد لابی‌های قدرتمند سیاسی – اجتماعی در نگرش و تصمیم‌سازی‌های غرب در مقابل جهان اسلام نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند، و دوم اینکه احیای دین در جامعة سکولاریزة غرب، چارچوب بسیاری از نظریه‌های مطرح در علوم انسانی را سست می‌سازد (روزنامه همشهری، دی‌ماه 1385). برنارد لوئیس در کتاب خود تحت عنوان "تهدیدهای درون اروپا" و "وقتی اروپا خواب بود"، این مسئله را مطرح می‌کند که اروپا تا پایان این قرن به اسلام گراییده، بخشی از غرب عربی یا مغرب خواهد شد (روزنامه همشهری، تیرماه 1385). هانتینگتون نیز از رویارویی آتی تمدن‌هایی که بر پایه مذاهب بزرگ استوارند خبر می‌دهد که در این برخورد، رویارویی جهان مسیحی و اسلام از همه پر رنگ‌تر و مشخص‌تر است. این هشدارها نظام‌های حاکم غربی را بیشتر احساس می‌کند. پژوهشگران غربی بر این عقیده‌اند که اسلام با سرعتی خیره‌کننده غرب را به تسخیر خود در خواهد آورد. آخرین آمار منتشر شده حاکی از آن است که رشد اسلام‌خواهی در اروپا باعث نگرانی سیاستمداران غربی شده است.
آمار منتشر شده از روزنامه "کلنر اشتادت اسنایگر" چاپ آلمان حاکی از آن است که:

از مجموع 455 میلیون نفر جمعیت اروپایی، 15 میلیون نفر آن مسلمان هستند که 3/3 درصد از آن جمعیت را شامل می‌شود. این آمار در کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش و هلند بیش از سایر نقاط اروپاست. در آلمان 2/3 میلیون نفر (4درصد) مسلمان زندگی می‌کنند و اسلام دومین دین بزرگ پس از مسیحیت در این کشور است. در فرانسه نیز 6 میلیون مسلمان زندگی می‌کنند و اسلام پس از مذهب کاتولیک دومین دین بزرگ در این کشور به شمار می‌رود. 2 میلیون از جمعیت 60 میلیون نفری انگلیس مسلمان هستند (ایستون، 1380، ص 317). 
ترجمه آثار متفکران اسلامی به زبان فرانسوی به خصوص در زمینه‌های عرفانی و فلسفی ادامه دارد، به صورتی که اکنون در فرانسه بیش از هر کشور غربی دیگر اندیشه‌های اسلامی به عنوان یک مکتب زنده فکری مطرح است. از قرن 19 م آلمان یکی از مهم‌ترین مراکز اسلام‌شناسی تقریباً در تمام ابعاد آن شد و هنوز هم در رشته‌های اسلام‌شناسی، زبان آلمانی از اهمیت علمی زیادی برخوردار است. در دیگر کشورهای اروپای غربی مانند سوئد، ایتالیا، بلژیک و اسپانیا نیز تعداد چشمگیری از مسلمانان حضور دارند. گرایش گسترده عمومی به اسلام و تلاش برای حفظ مظاهر اسلامی در محیط و فرهنگ غربی مشهود است. با وجود مشکلات زیاد، این گسترش در نیم قرن اخیر سیر صعودی بالایی داشته است. برای نمونه، طی سال گذشته میلادی در کشور دانمارک پنج هزار نفر مسلمان شده اند. به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر تعداد شهروندان دانمارکی که به اسلام ایمان می‌آورند هر روز افزایش می‌یابد. اکثریت این افراد را جوانان تشکیل می‌دهند که موجب نگرانی شدید غربی‌ها شده است. مسلمانان دانمارک نیز 180هزار تن برآورد شده‌اند. گرایش به اسلام حتی در بین اشراف انگلیسی نیز نفوذ کرده است. رادیو بی.بی.سی در گزارشی به نقل از ایندیپندنت (چاپ لندن) به بررسی روند رو به رشد اسلام‌گرایی در انگلیس پرداخته است و می‌گوید: 

توجه شهروندان انگلیسی به اسلام، پدیده در خور توجهی است که طی سال‌های اخیر رشد آن در میان حلقه اشراف نیز سرعتی بیشتر یافته است، تا آنجا که هم‌اکنون فرزندان برخی از سرشناس‌ترین اعضای این طبقه در زمره گروندگان به آیین اسلام قرار گرفته اند. از جملة این افراد "یحیی برنت" پسر "جان برنت" مدیر عامل رادیو و تلویزیون بی.بی.سی و دختر و پسر قاضی "اسکات" و فرزندان برخی دیگر از رهبران اقتصادی و اجتماعی انگلیس می‌باشند (بی.بی.سی، 16/1/1383).

مهم این است که همة این افراد از بالاترین سطوح تحصیلی برخوردارند و با توجه به نفوذ اجتماعی و موقعیت فردی، اسلام آوردن آنها می‌تواند تأثیر به سزایی در اذهان سایر اقشار جامعه انگلیس داشته باشد.   

اسلام از دیدگاه متفکران و شخصیت‌های سیاسی غرب

در تجزیه و تحلیل و مواجهة فکری متفکران و شخصیت‌های غربی از اسلام دو دیدگاه متفاوت مشاهده می‌شود. در یک سو، متفکران و شخصیت‌هایی که با نگرشی مثبت از اسلام سخن می‌گویند و آن را تنها دین کامل و ناجی برای انسان بحران‌زده مدرن معرفی می‌کنند. و در سوی دیگر، افرادی که اسلام را بزرگ‌ترین و قدرتمندترین دشمن دنیای غرب معرفی می‌کنند. در ادامه به تبیین و بررسی آراء و دیدگاه‌های هر دو طیف فکری پرداخته می‌شود.

اسلام دینی آرامش‌بخش و تکامل‌یافته- بر پایه تاکتیک روشنگری
"لوئی کاردو" استاد رشته تمدن اسلامی در دانشگاه پاریس در تحلیل علل نیاز شدید غرب به اسلام بر این اعتقاد است که: «خلاء ناشی از فقدان روح در دنیای مادی غرب سبب شده که جهان مدرن در پی ایجاد توازن بین مادیت و معنویت باشد و اسلام می‌تواند این نیاز را برآورده سازد». پروفسور "خوزه مارتینز" عضو هیئت علمی آکادمی تاریخ رئال مادرید اظهار می‌دارد که اسلام دینی کامل و جامع با تمام قوانین صحیح زندگانی است، من شخصاً قرآن را پنج بار مطالعه کرده‌ام در سطر سطر آن قانون و ثبات دیده می‌شود و از آن گذشته به نظر من اسلام دینی آسمانی و فهمیدنی است... ولی شما می‌بینید در مسیحیت به اندازه‌ای روایات گیج‌کننده‌اند که گاهی یک کشیش هم سرنخ تثلیث را از دست می‌دهد. دکتر "روبرت کرین"، مشاور پیشین ریچارد نیکسون که به دین اسلام تشرف یافته با اشاره به نگرانی بسیار عمیق مردم امریکا از وضعیت اجتماعی و... این کشور، ضمن تأیید توانایی‌های منحصر به فرد اسلام در حل معضلات پیچیده ایالات متحده می‌گوید: «نه مسیحیت و نه یهودیت هیچ یک توانایی ابداع یک نمونه و یا چارچوب فکری مناسب برای خروج از این هرج و مرج ندارد، چنین چیزی تنها در اسلام وجود دارد و در عناصر شریعت اسلامی به خوبی دیده می‌شود عناصری در اسلام هست که می‌تواند مغز و فرهنگ تمدن امریکا شود» (کرین، 1995). "بسام تیبی" از نظریه‌پردازان اسلام‌شناسی در اروپا نظریة "یورو-اسلام" را در اوایل دهه نود مطرح کرد و از آن زمان بارها در آثار متعدد خود به آن پرداخته است. عبارت «یورو-اسلام» به اندیشه‌ای اشاره می‌کند که بر اساس آن اسلام، سازگار با روح اروپا و به ویژه با ارزش‌های سیاسی مدرنیته است. هدف از این طرح نه غربی‌سازی اسلام و نه تأکید بر ضرورت کامل مسلمان تمام‌عیار بودن، در همه نقاط جهان است، بلکه آنچه این طرح دنبال می‌کند "مسلمانی دراروپا" است. بر این اساس، مسلمانان هر جا که باشند به مثابه عضوی از دارالاسلام، تحت قیمومیت شریعت اسلامی قرار دارند. بر اساس مفاهیم اسلام در اروپا، مسلمانان امتی را تشکیل می‌دهند که بین اعضاء آن همبستگی مستحکمی وجود دارد. آنان فرهنگ جدید را نادیده می‌گیرند و خود آگاهانه خواستار فاصله گرفتن از محیط غیر اسلامی با توسل به شریعت می‌شوند. حتی هدف آنان رخنه به محیط غیر اسلامی و تغییر دین ساکنین آن در بلندمدت است. یورو- اسلام یک آلترناتیو در اروپاست. چنین طرحی با استفاده از حضور مسلمانان در اروپا خواستار تغییر اسلام سنت‌گرا در پرتو نظام حقوقی- سیاسی و ارزش‌های اروپایی است. "مایکل دنیس برداین" استاد دانشگاه آریزونای امریکا می‌گوید: 

به عقیده من مدنیت و تمدن غرب به زودی به بن‌بست خواهد رسید و به جایش مدنیت و تمدن اسلامی خواهد نشست. امریکا و همة دنیای غرب امروزه به چنان بحرانی دچار شده‌اند که مانند آن در تاریخ سابقه نداشته است. اگر بتوان دوره‌ای را با دورة جاهلیت پیش از ظهور پیامبر اسلام مقایسه کرد همین دوره و عصر ما است. با این حال جهان و به خصوص امریکا می‌توانند با پذیرش اسلام در خود انقلاب درونی ایجاد کنند. تنها اسلام است که می‌تواند کشور من (امریکا) و دنیای غرب را از قیدها برهاند و از نادرستی‌ها آزاد کند (رشیدی، 1379، ص 14).
برخی از سیاستمداران و اندیشمندان معروف غرب با انتقاد از وضع نابسامان دنیای معاصر و با بیان اینکه حاکمیت پول و قدرت برای جهانیان یک فاجعه است تصریح می‌کنند صرفاً اصول اخلاقی و اعتقادات دینی باید راه‌گشای بشریت برای آینده باشد و اندیشمندانی همچون پروفسور "لاماند"، متفکر فرانسوی و رئیس کمیته اسلام و غرب تصریح می‌کند که راهی را که غرب در پیش گرفته است به نابودی اصول اجتماعی و مدنیت منجر خواهد شد و جهان غرب برای یافتن راه گم کرده خود به اسلام نیاز دارد. تنها تکیه گاهی که ممکن است امیدی تازه برای نسل آینده ایجاد کند، روی آوردن مجدد بشریت به مسائل اخلاقی و ارزشی و بازگشت به پایگاه حقیقی انسان بر روی این کره خاکی است (کریمی، 1374، ص 15 و 19). با استمرار محرومیت انسان از منابع فیاض تعالیم دینی به تدریج بحران پوچ‌انگاری انسان غربی در بستر تمدن عقیم غرب نهادینه شده، اندیشه و اعتقاد به پوچی حیات به عنوان یکی از شاخه‌های تمدن جدید درآمد. در عصر حاضر  اندیشه پوچی حیات را در آرای برخی از نویسندگان غرب می‌بینیم، اشخاصی چون "فرانتس کافکا، ساموئل بکت، آرتور آداموف، ژان ل سارتر" و... دیدگاه پوچ‌گرایانه به آفرینش دارند. این نویسندگان در لابه‌لای آثار خود پوچی و بی معنایی زندگی را در قالب نمایشنامه و مقاله مطرح کرده‌اند. بدین ترتیب باید گفت که پیشرفت‌های خیره‌کننده علمی و فناوری نوین هم نتوانستند جایگزین دین شوند و انسان را نسبت به خود راضی و خشنود نگه دارند. بنابراین اگر چه تکنيک‌ها برآورندة نیازهای مادی انسان‌ها شد اما نتوانست احتیاجات روانی او را برآورده کند. خلاء معنوی همواره سر منشاء ناهنجاری‌ها و آسیب‌هایی در جوامع انسانی بوده، آثار آن درغرب محسوس‌تر، گسترده‌تر و مخرب‌تر است. از این‌رو تلاش در جهت دست‌یابی به جهان‌بینی وحیانی برای کشف مجهولات هستی، به یقین یکی از عوامل اصلی رویکرد دینی و معنوی و اسلام‌گرایی در جهان معاصر در غرب به شمار می‌آید. اسلام شیوه‌ای اجتماعی را برای بشریت به ارمغان آورده که در چارچوب اخلاق بر عدالت و کرامت و اخلاقی استوار است. 
افول ارزش‌های انسانی در اندیشه لیبرالیسم غربی
ویل دورانت، با انتقاد از فرهنگ و تمدن غرب بیان می‌کند که: 
امروزه فرهنگ ما سطحی و خطرناک است زیرا از لحاظ ماشین توانگر و از نظر اهداف و مقاصد فقیر هستیم. آن تعادل ذهنی که زمانی از ایمان دینی بر می‌خواست از میان رفته، علم تجربی مبانی فوق طبیعی اخلاقیات را از ما گرفته است و گویی همه جهان در اصالت فردیتی درهم و برهم که نشانه قطعه قطعه شدن نامنظم خوی و منش است،گم شده است (دورانت، 1369، صص 90-85). 
بررسی مصادیق انحطاط اخلاقی و معنوی در غرب می‌تواند به نحوی ملموس درک ما را از ابعاد فاجعه‌ای عظیم که لیبرالیسم غربی با ترویج آزادی‌های لجام گسیخته و نسبی‌انگاری اخلاقی برای بشریت معاصر به بار آورده عمیق‌تر کند. توصیه به لذت‌جویی بی حد و حصر در غرب و کاهش شدید درک فرهنگ غربی از مفاهیم واقعی اخلاقی، جریان ابتذال اخلاقی با سرعت هر چه تمام‌تر هنجارها و ارزش‌های مورد احترام بشریت را بی‌اعتبار کرده، شرایطی اسفبار و نگران‌کننده را پدید آورده است. شایان ذکر است که عملکرد رسانه‌های جمعی غرب به عنوان نمایندگان فرهنگ لیبرالی، شاهدی دیگر بر عوارض منفی مدرنیته است. کارل پوپر، ضمن اعتراض به عملکرد رسانه‌های جمعی اروپا می‌گوید: 

رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون‌های اروپا مسئول ترویج تجاوز، جنایت، آموزش خشونت به نسل جوان و... می‌باشند (پوپر، 1372، صص 106-102). 

انقلاب اسلامی ایران و اسلام گرایی در غرب

انقلاب اسلامی ایران که در سال 1979به پیروزی رسید، توانایی بالقوه اسلام در عرصه اداره جوامع و هدایت بشر را آشکار کرد. "احمد هوبر" به سه تغییر اساسی که تحت تأثیر انقلاب اسلامی در بین مسلمانان اروپا که اغلب هم سنی هستند اشاره کرده، می‌گوید: 

امام خمینی (ره) به ما مسلمانان خارج از ایران (منظور مسلمانان اروپایی) شأن و شخصیتی تازه بخشید به گونه‌ای که ما دیگر از مسلمان بودن خود خجل نیستیم. همچنین امام مسلمانان را سیاسی کرد، یعنی اندیشه و تفکر سیاسی را در میان مسلمانان بسط داد. آنان اکنون دریافته‌اند که اسلام، قرآن و سنت پیامبر(ص) منبعی قوی و پر تحرک است که می‌تواند در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پویا باشد. امروز مسلمانان دریافته‌اند که اسلام تنها یک سلسله تشریفات و مناسک عبادی شخصی نیست و سرانجام امام، ما اهل سنت را به صدر اسلام که ریشه‌های اسلام در آن هویداست باز گرداند (هوبر، 1380). 

همزمان با آغاز حکومت امام خمینی (ره) در ایران یک تجدید حیات اسلامی در سطح وسیع و غیر قابل انتظاری آغاز شد که طی زمانی کوتاه تأثیرات بسیار مهم سیاسی و فرهنگی خویش را بر سرتاسر جهان اسلام به نحوی وارد کرد که هرگز قابل پیش‌بینی نبود. انقلاب اسلامی که بسیاری از مسلمانان مقیم خارج از جهان اسلام را در مسیر بازیابی هویت اسلامی خویش قرار داد، بی تردید آغازگر جنبش تجدید حیات اسلام است که اثرگذاری فراملیتی داشت. در واقع انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) مهم‌ترین و جدی‌ترین تلاش برای بیداری اسلامی به منظور اتحاد ملت‌های مسلمان بود (هانتر، 1380). اکنون خیزش اسلامی پهنه‌ای وسیع را دربر گرفته است و هر روز طرفداران بیشتری را در نقاط مختلف جهان، به خصوص غرب پیدا می‌کند (برگر، 1380، ص 23). گراهام فولر بیان می‌کند:
امام خميني(ره) با انقلاب اسلامي نه تنها جامعه داخلي ايران و منطقه خاورميانه بلكه كل جهان اسلام را متوجه خود ساخت (1383، ص11).

 با گسترش نفوذ اسلام و استقبال گسترده جهانیان از پیام‌های دینی و معنوی موجود در این دین و فراهم آمدن زمینه ابراز تمایل به اسلام در سطح جهان، کشورهای غربی در اضطراب میزان نفوذ اسلام قرار گرفتند و نظریه‌پردازان آنان از راه‌های مختلف و به صراحت اقرار می‌کنند که پس از فروپاشی کمونیسم تنها ایدئولوژی اسلام است که می‌تواند مشکل جدی برای دنیای غرب به وجود آورد. باری بوزان به برخورد هویت‌های تمدنی رقیب اشاره می‌کند و از تقابل ارزش‌های مذهبی و سکولار به عنوان عرصه رقابت تاریخی اسلام و مسیحیت یاد می‌کند و آن را جنگ سرد اجتماعی می‌نامد.
معرفی اسلام به عنوان دینی خشن، تغییر ناپذیر و بنیادگرا – بر پایه عملیات روانی انشقاقی
هانتینگتون از نظریه‌پردازان مشهور و مطرح دنیای غرب در سال 1993 ابتدا با نوشتن مقاله‌ای به نام برخورد تمدن‌ها که بعداً به صورتی کتابی جامع و مرجع به چاپ رسید. بر اساس یک سری ادله و مستندات از رویارویی آتی تمدن‌هایی که بر پایه مذاهب بزرگ استوارند خبر می‌داد. در این برخورد رویارویی جهان مسیحی و اسلام از همه پررنگ‌تر و مشخص‌تر بود (هانتینگتون، 1387، ص 315). اما حقیقت این است که پرده از یک استراتژی جدید علیه مسلمانان و دنیای اسلام برداشت. مدت زیادی طول نکشید که مشخص شد از میان کشورهای جهان سوم، جهان اسلام مناسبت بیشتری برای رویارویی داشت و توجیهات بیشتری را در اختیار طراحان آن استراتژی قرار داد. از این زمان بود که دستگاه‌های نظریه‌پردازی غرب به کار افتاد و از آن میان نظریه "پایان تاریخ" "فرانسیس فوکویاما" بود که نمود بیشتری از خود در دنیای غرب داشت. پایان تاریخ به این معنا بود که همة راه‌ها به لیبرالیسم غربی ختم می‌شود و روش‌های محکوم به شکست هستند. بهترین ادله این نظریه شکست روس‌های مارکسیست و تجدید نظر چینی‌ها در نظام اقتصادی خود بود. اما واقعیت این است که با اضمحلال بلوک شرق و فروپاشی شوروی دنیای لیبرالیستی غرب به یک دشمن جدید برای خود نیاز داشت. تروریسم و مباحث پیرامون آن همواره از ابزارهای اعتراض بر ضد ستمگران بوده است، اما از آغاز دهه1990نوعی جدید از تروریسم شکل گرفت که مرز و هدف خاصی نمی‌شناخت و چنان بود که گویی غرب را در تمامیت و در همه جا هدف گرفته است. شبکه‌ای از افغانستان تا چچن و از الجزایر تا اروپا گسترده شد که وجه مشترک آن تکیه بر اسلام بود. غربی‌ها در تحلیل این شبکه سعی کردند به جای تشریح ابعاد و انگیزه‌های مبارزه، اسلام را عامل اصلی پیدایش این شبکه معرفی کنند. در این حال، پژوهش‌هایی نیز وجود دارد که عاملین اصلی طراحی و ایجاد این شبکه‌های تروریستی را آشکار می‌سازد و سازمان جاسوسی امریکا سیا را در نقش طراح، پول‌های عربستان پشتوانه مالی و پلیس و ارتش پاکستان و سرویس مخفی انگلیس را به عنوان آموزش دهنده ستیزه‌جویان تروریستی معرفی می‌کند. "برنارد لوئیس" از استادان اسلام‌شناس معروف امریکا که در دانشگاه "پرنیستون" این کشور تدریس می‌کند در سال 1985کتابی با عنوان "بازگشت اسلام" منتشر ساخت که هدف غایی آن تحلیل زمینه‌های تاریخی، فکری و اجتماعی اسلام سیاسی و پیروزی آن در ایران بود. ایشان در این کتاب به آموزه‌ها و جریان‌های مختلفی می‌پردازد که در جهان اسلام پدید آمده، سپس در برخورد با غرب به اندیشه‌ها و جریان‌های سیاسی- مذهبی جدیدی تبدیل شدند. مهم‌تر اینکه در این کتاب هیچ اشاره‌ای به تروریسم نشده است ولی از بازگشت قدرتمند اسلام به صحنه بین‌المللی خبر می‌دهد. این ادعاها نشان دهنده مقدمه چینی‌های زیرکانه و از پیش طراحی شدة نظریه‌پردازان و سیاستمداران آنها برای ایجاد هراس در دنیای غرب از خیزش قدرتمند دنیای اسلام است (چپو
، 2001، ص 1).
اسلام قربانی تروریسم
در هنگامة تقابل دو بلوک شرق و غرب که تا سال1989ادامه داشت، سازمان‌های اطلاعاتی امریکا، انگلیس، عربستان و پاکستان با همکاری یکدیگر مسلمان‌های داوطلب را از الجزایر، مصر، عربستان، پاکستان و کشورهای جنوب شرقی آسیا به افغانستان فراخوانده برای جهاد با شوروی در کنار افغان‌های افغانستان آموزش می‌دادند. با سیاست‌های انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) که امریکا را شیطان بزرگ نامید و به تمامی حرکت‌های اسلامی که می‌توانست آلترناتیو و بدیل انقلاب اسلامی می باشد نیز کمک می‌کردند. پس از پایان مبارزه با شوروی مبارزان پیشین به سراغ خود غرب آمدند و دهه 1990را به دوره‌ای از سوء قصدها و بمب‌گذاری‌ها تبدیل کردند. با سقوط کابل به دست گروهی از مجاهدین در آوریل 1992گروهی از جهادگران پیشین که دست‌پرورده‌های غرب بودند رو به الجزایر، مصر و بوسنی نهادند. اما شکست آنها در این مناطق نقطه شروع حملات متفرق آنها در شهرهای اروپایی بود و در همین شرایط طالبان که در اردوگاه‌های پیشاور تعلیم دیده بودند در افغانستان در سال 1996به قدرت رسیدند و بن‌لادن اولین اعلامیه جهاد علیه امریکایی‌ها را صادر کرد. تا سال 2000 م گر چه در بسیاری از روزنامه‌ها، کتاب‌ها و...از اسلام و حرکت‌های اسلامی سخن گفته می‌شد اما هنوز اسلام هدف حملات سازمان یافته نشده بود و حتی بمب‌گذاری‌های پاریس و مادرید هم به پیوند اسلام و تروریسم در اذهان غربی نینجامد. با وقوع حادثه 11سپتامبر 2001 اسلام منبع اصلی تروریسم معرفی و اسلام‌گرایان نیز همراه تروریسم مورد جمله قرار گرفتند و به عناوین گوناگون اسلام به عنوان نوع سوم تمامیت‌خواهی و توتالیتاریسم پس از کمونیسم و نازیسم معرفی شد (لوری، 2003).
پس از این حادثه واژة "تروریسم اسلامی" با تبلیغات گسترده رسانه‌ای به تدریج به کلمه‌ای رایج و شناخته‌شده در ذهن مردم دنیا به خصوص غربی تبدیل شد. قتل "تئوون گوگ" فیلمساز هلندی در نوامبر 2004 و بمب‌گذاری‌های مادرید بر دامنه به کارگیری این واژه افزود. کاربست این واژه به نقاشی و هنر گرافیک نیز گسترش یافت. از آن پس واژه تروریسم اسلامی تشریح تاریخ اسلامی، جنگ‌های صلیبی، جهاد، سلفیه، بنیادگرایی و ریشه حرکت‌های اسلامی و مباحث پیرامون آنها در قالب مقاله‌هایی در مجلات، مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی غرب به کار گرفته شد. متفکران غربی با بیان اینکه غرب در برابر ایدئولوزی بنیادگرای اسلامی خلع سلاح است و هیچ کاری از دست آن ساخته نیست سعی دارند اذهان و افکار مردم خود را علیه مسلمانان به عنوان تروریست‌های تغییرناپذیر هدایت کنند (آرتور
، 2003).
آنان بر این باورند که این حرکت پیچیده‌تر و جذاب‌تر از حرکت‌های مارکسیستی ضد امپریالیستی است. زیرا از ابعاد به ظاهر معنوی هم برخوردار بوده، نبرد خود را نبرد بین خوبی و بدی و نور و ظلمت جلوه می‌دهند. برخی از نویسندگان غربی چنان تصویر وحشتناکی از اسلام و مسلمانان به دست می‌دهند که گویی قرار است دوباره جنگ‌های صلیبی تداعی شود یا بدتر از آن، مسلمانان آهسته آهسته و آشکار و پنهان وارد کشورهای اروپایی شده، روزی قدرت را در دست می‌گیرند و اروپایی‌ها را به پرداخت جزیه و تحمیل تحقیر در کشورهای مادریشان مجبور می‌کنند. آنان پیشنهاد می‌کنند که غرب نباید تسلیم اندیشة چند فرهنگی شود و از اسلام‌خواهی به عنوان یک بیماری یاد می‌کنند که تمام جوامع غربی به آن آلوده شده‌اند. هم‌اکنون در غرب نه تنها حرکت‌های راست افراطی از اسلام وحشت دارند بلکه سازمان‌های مبارزه با نژادپرستی نیز نگران حضور جوانان مسلمان هستند (یور
، 2005، صص 54-52).
 فلسطین زخم کهنه جهان اسلام 

تعداد زیادی از نویسندگان غربی، از فلسطین به زخم کهنة جهان اسلام و بن‌مایة بسیاری از خشونت‌ها و سرچشمة احساس حقارت از سوی مسلمانان یاد می‌کنند و حل مسئله تروریسم را بدون حل مسئله فلسطین ناممکن می‌دانند. آنها بر این باورند که شکست فلسطینی‌ها در جنگ‌های متعدد از رژیم صهیونیستی هر فلسطینی را به بمبی آمادة انفجار تبدیل کرده است. پس از جنگ‌های شش روزة اعراب و رژیم صهیونیستی، فلسطینی‌ها به تدریج نقاط اتکای خود را از دست دادند. پس از حادثه سپتامبر سیاه در سال 1970 از اردن رانده شدند و بعد از امضای پیمان کمپ دیوید از مصر اخراج شدند. هر چند سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) در سال 1974 توانست وزن سیاسی خود را به جهان بقبولاند و از طرف اتحادیه عرب به رسمیت شناخته شد و نماینده‌ای به عنوان ناظر به سازمان ملل فرستاد، اما مجبور شد به سرزمین کوچکی که برای فلسطینی‌ها باقی مانده بود بازگردد. پس از آنکه حوادث دسامبر 1978در غزه به شورش تبدیل شد فلسطینی‌های ساکن رژیم صهیونیستی به سازماندهی جدیدی به نام "انتفاضه" پرداختند. مبارزه آنها با سنگ و بطری‌های آتش‌زا شروع و با اعتصاب‌های پی‌درپی دنبال شد. اما به همان میزان بر سرکوب آنها توسط ارتش صهیونیستی نیز افزوده شد. تلاش‌های میانجی‌گرانه از کنفرانس مادرید در 30 اکتبر1991گرفته تا مذاکرات اسلو در 13سپتامبر1993یکی پس از دیگری به شکست انجامید به دنبال آن بنیامین نتانیاهو در سال1996و ایهود باراک در سال 1999در رژیم صهیونیستی بر سرکار آمدند که هیچ نظر خوشی به روند صلح با فلسطینی‌ها نداشتند (هلال، 1386، ص 236). انتفاضه دوم در سال2000شکل گرفت که انگیزه آن اعتراض به ورود آریل شارون به صحن مسجد قدس بود. در این حال، حوادث 11 سپتامبر شرایطی را فراهم آورد که رژیم صهیونیستی کمال بهره‌برداری را از آن به عمل آورد و فلسطینی‌ها را جزئی از تروریسم بین‌المللی برشمرد.
به طور کلی جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و همدستی امریکا با آن به حوادثی نظیر 11 سپتامبر می‌انجامد و 11 سپتامبر هم به دور جدیدی از خشونت‌ها و سخت‌گیری‌ها علیه فلسطینی‌ها منجر می‌شود و سخت‌گیری علیه فلسطینی ها همراه با تحقیر مسلمانان به انفجارهای لندن و شورش پاریس می‌رسد و معلوم نیست این دور به کجا ختم می‌شود (کالو، 2003، صص 22-16).
نتیجه‌گیری

از زمانی که اسلام وارد اروپا شد توانست تأثیرات زیادی بر تمدن و فرهنگ آنها بگذارد. اما روند تحولات در اروپا و حذف دین از صحنه زندگی اجتماعی و سیاسی باعث بروز خلاء فعلی گشته، دوباره زمینة  بازگشت دین به عرصة زندگی اروپاییان را فراهم آورد. در این وضعیت دین اسلام با توجه به کامل بودن و راهنمایی انسان‌ها برای اکمال تمام وجوه انسانی توانسته به شدت خلاءهای روحی و روانی به وجودآمده در جویندگان دین را پر کرده، آنها را از افتادن در ورطه تباهی‌ها، پوچ‌گرایی‌ها و ناهنجاری‌های عصر صنعتی نجات دهد در واقع دین اسلام با تجلی واقعی خود عاملی مهم برای تغییر و دگرگونی در بین افراد انسانی شده است و توانسته هماهنگی‌های لازم در بین نیازهای مادی و ارزش‌های معنوی را ایجاد کند و پاسخگوی خلاءهای روحی، روانی و... به وجود آمده در انسان‌های عصر صنعتی غربی باشد. اما بسیاری از احزاب، اندیشمندان و سیاستمداران غربی از گسترش اسلام‌گرایی و حضور مسلمانان در غرب به عنوان مسئله‌ای غیرعادی یاد می‌کنند و سعی دارند به عناوین و طرق مختلف به خصوص پس از حوادث 11سپتامبر 2001 چهره‌ای مخدوش، خشن، تغییرناپذیر، بنیادگرا و... از دین اسلام در اذهان عمومی جهان ترسیم کنند. آنها ابراز می‌دارند که مسلمانان به اندازه کمونیست‌ها خطرناکند و تهدیدات ایدئولوژیکی و تروریستی مسلمانان جایگزین تهدید ایدئولوژیکی کمونیست‌ها شده است. از آنجا که دنیای غرب در اندیشه سیطره جهانی است و در این راه جهان اسلام را مهم‌ترین کانون مقاومت علیه مقاصد جاه‌طلبانه و سلطه‌طلبانه خود می‌بیند، عملیات روانی گسترده و همه‌جانبه‌ای را علیه آن شروع کرده است. و با رایج کردن کلمه "تروریسم اسلامی" سعی در نهادینه کردن این واژه در اذهان مردم غرب دارد. باید گفت که مقاله حاضر ما را به این نتیجه می‌رساند که سیاستمداران و اندیشمندان غربی متوجه این مسئله شده‌اند که با توجه به خلاء معنوی، اخلاقی، ارزشی و... که منجر به بحران هویت در افراد آن جوامع شده است، اسلام توانسته منبع خوبی برای پر کردن این خلاءها و نجات آنها از بحران هویت باشد. غرب برای پیشگیری از این حرکت اسلام‌گرایی، دست به سیاست ایجاد اسلام‌هراسی با ارائه چهره‌ای مخدوش وخشن از اسلام ومسلمانان زده است.
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